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چكيده
عصر صفوي دوران اقتدار سياسي ايران و حاکميت مذهب تشيع است. اين موضوع موجب ظهور مضامين 
شيعي در آثار فرهنگي و هنري شد. احسن الکبار از نسخ قابل توجه شيعي است که با نثري روان، رويدادهايي 
از تاريخ اســلام و زندگي ائمه(ع) را بيان مي کند. بخش هايي از اين نســخه به شرح صفات و ويژگي هاي 
اخلاقي حضرت علي(ع) در قالب روايات مختلف پرداخته؛ صفاتي که بيانگر علم، فصاحت، شجاعت، قهرماني 
و فداکاري ايشــان و نشان دهندة جايگاه معنوي آن حضرت در دين اسلام است. اهداف پژوهش حاضر، 
شناسايي ويژگي هاي پيکرنگاري حضرت علي(ع) در نگاره هاي احسن الکبار بر اساس رويکرد نشانه شناسي 
تصويري و کشــف لايه هاي پنهان در نشــانه هاي بصري به کاررفته در شمايل ايشان است. سؤالات اين 
پژوهش عبارت اند از: ١. نگارگر جهت پيکرنگاري حضرت علي(ع) از چه نشانه هاي بصري استفاده کرده 
است؟ ٢. نشانه هاي تصويري به کاررفته در پيکرنگاري حضرت علي(ع) بر چه مفاهيم ضمني دلالت مي کنند؟ 
روش تحقيق در پژوهش حاضر، توصيفي_تحليلي است. شيوة گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي و 
اسنادي است. نتايج نشان مي دهد، نگارگر به مدد تمهيدات تجسمي و گزينش مناسب عناصر بصري نظير 
قاب، ترکيب بندي و رنگ، فضايي متناسب با مضامين مجالس به وجود آورده و آن ها را به عناصري معنا 
رسان تبديل کرده است. افزون بر آن، نظام هاي نشانه اي و رمزگان هاي به کاررفته در اين نگاره ها متأثر از 
زمينه هاي فرهنگي و ارزش هاي حاکم در تفکر شيعي است که در ارتباطي منسجم و هماهنگ و زنجيره اي از 

روابط هم نشيني بر وجوهي از ابعاد شخصيتي اميرالمؤمنين(ع) دلالت مي کنند.
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مقدمه
نگارگري ايراني با ادبيات و تاريخ رابطة  ديرينه و پيوندي 
هنرمندان  ساير  کنار  در  ايراني  نقاشان  دارد.  تنگاتنگ 
در  خويش  زمانه  هنرپرور  حکام  حمايت  با  و  کتاب آرا 
کردند؛  تدوين  فرواني  نسخ مصور  کارگاه هاي سلطنتي، 
ظهور  است.  صفوي  دوره  درخشان  ادوار  اين  از  يکي 
سلسله صفوي در سدة دهم هـ/شانزدهم م نقطه عطفي 
دولت  تشکيل  با  صفوي  حکومت  بود.  ايران  تاريخ  در 
مرکزي و رسميت بخشيدن به مذهب تشيع نظام سياسي 
کرد.  برقرار  کشور  در  متمرکزي  و  يکپارچه  عقيدتي  و 
به اين ترتيب فصل جديدي در فرهنگ و هنر ايران گشوده 
شد. گرايش هاي مذهبي شاهان صفوي و ايدئولوژي حاکم 
در اين دوران جريانات فرهنگي و هنري را در جهت تقويت 
ملي گرايي و ترويج آموزه هاي فقهي شيعه سوق مي داد. 
زمينة  علماي شيعه  از  حاکمان صفوي  تکريم  و  حمايت 
مناسبي را براي ترويج متون شيعي فراهم آورد. در اين 
دوره رساله ها و کتاب هاي زيادي در باب اصول اعتقادي و 
کلامي شيعه، احاديث و روايات وابسته به آن و نيز فضايل 
امامان معصوم(ع) تأليف و ترجمه شد. در سايه حاکميت 
مذهب تشيع و مساعد بودن اوضاع سياسي و اجتماعي 
براي ابراز عقايد شيعي شمار زيادي از آثار نگارگران به 
مصور کردن کتب مذهبي اختصاص يافت. نقاشان ايراني 
ائمه  معرفي  در خدمت  را  آثاري  اهل بيت(ع)  به  ارادت  با 
اطهار(ع) و کرامات آن ها مصور کردند. يکي از رايج ترين 
اميرالمؤمنين(ع)  زندگاني  به  مربوط  آثار  اين  مضامين 
است. جايگاه والاي ايشان در اسلام و نيز علاقه و احترام 
وافر شيعيان نسبت به آن حضرت موجب شکل گيري آثار 
فراواني دربارة شخصيت متعالي، فضيلت و منقبت امام 
علي(ع) شده است. شخصيت بي نظير حضرت علي(ع) در 
صفاتي چون عدالت، شجاعت، صداقت، سخاوت، فداکاري، 
پارسايي و غيره موجب شده در فرهنگ و هنر اسلامي از 
ايشان همچون شخصيتي اسطوره اي ياد شود که مصداق 
بارز آن را در هنر نگارگري مي توان ديد. نقاشان ايراني از 
سرِ اخلاص همواره کوشيده اند با مصور کردن مقاطعي 
از زندگاني اميرالمؤمنين(ع) ابعاد شخصيتي آن حضرت 
را نشان دهند. اين آثار بيانگر عشق و علاقة قلبي و ارتباط 
عميق معنوي شيعيان نسبت به علی (ع) در مقام ولايت  
است. تصويرسازي موضوعات ديني در تاريخ هنر ايران، 
پيشينه اي بس ديرينه دارد و مي توان آن را در نخستين 

نمودهاي تمدن در گوشه و کنار تمدن ايران رديابي کرد. 
نسخة مصور احسن الکبار کاخ گلستان، يکي از نسخ شيعي 
دورة صفوي است که موضوعات آن شامل زندگي امامان 
اين  اهداف  است.  اسلام  تاريخ  مهم  وقايع  و  معصوم(ع) 
پژوهش، بررسي ويژگي هاي پيکرنگاري حضرت علي(ع) 
در نگاره هاي احسن الکبار بر اساس رويکرد نشانه شناسي 
پنهان در نشانه هاي بصري  تصويري و کشف لايه هاي 

سؤالات مطرح  اين  و  است  ايشان  در شمايل  به کاررفته 
مي شود: ۱. نگارگر جهت پيکرنگاري حضرت علي(ع) از 
چه نشانه هاي بصري استفاده کرده است؟ ۲. نشانه هاي 
تصويري به کاررفته در پيکرنگاري حضرت علي(ع) بر چه 
مفاهيم ضمني دلالت مي کنند؟ اهميت و ضرورت تحقيق 
در اين است كه به باور شيعيان، امامان(ع) از جانب خداوند 
داراي خصلت هايي همچون  و  امامت منصوب شده اند  به 
عصمت، فضيلت، علم غيب و حق شفاعت هستند. علي(ع) 
از زنجير ولايت است؛ نه تنها در ميان  که نخستين حلقه 
مرتبة  نيز  هنرمندان  ميان  در  بلکه  شيعي  تاريخ نويسان 
طرف  از  به کاررفته  نمادين  عناصر  است.  داشته  مهمي 
نگارگران در به تصوير کشاندن پيکر حضرت علي(ع) و 
چگونگي عملکرد آن ها در پيشبرد مذهب شيعي در نسخة 

مورداشاره يکي از ضروريات تحقيق پيش رو است. 

روش تحقيق
ماهيت  حيث  از  و  بنيادي  هدف  ازنظر  حاضر  پژوهش 
جمع آوري  شيوة  مي شود.  محسوب  توصيفي-تحليلي 
پژوهش  جامعه  است.  اسنادي  و  كتابخانه اي  اطلاعات 
شامل نگاره هاي نسخة احسن الکبار کاخ گلستان است که 
از مجموع هفده نگاره، پنج تصوير به شيوة غير احتمالي 
با  انتخاب شده اند. نگارندگان  به عنوان نمونه هاي پژوهش 
رويکرد نشانه شناسي تصويري به تجزيه وتحليل پيکرنگاري 
حضرت علي(ع) در نگاره هاي منتخب پرداخته و نشانه هاي 
تصويري به کاررفته و مفاهيم مستتر در آن ها را شناسايي 
مي کنند. عناصر متشکلة متون تصويري براي بيان مفهومي 
خاص در نظمي هماهنگ ترکيب مي شوند تا پيامي معنا دار 
متون  دلالت هاي  از  اعظمي  بخش  ازآنجاکه  بگيرد؛  شکل 
تمهيدات  و  بصري  عناصر  گزينش  به واسطة   تصويري 
تجسمي صورت مي گيرد؛ پژوهش حاضر به روابط بصري 
و مفهومي ميان عناصر تجسمي پرداخته تا از اين رهگذر 
معاني ضمني به کاررفته در نگاره هاي موردنظر رمزگشايي 
گردد. در اين نوشتار مبناي تحليل نشانه هاي تصويري بر 
اساس مؤلفه هايي چون قاب، رنگ و ترکيب بندي صورت 

گرفته است. شيوةتجزية و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق 
برخي  توسط  گلستان  کاخ  احسن الکبار  مصور  نسخة 
پژوهشگران با رويکردهاي مختلف بررسي شده است که 
به برخي از آن ها اشاره مي شود: شايسته فر (۱۳۸۷) در 
مقاله «بررسي موضوعي نسخة خطي احسن الکبار شاهکار 
نگارگري مذهبي دوره صفوي» (مجله آيينه ميراث، شماره 
۴۲) ضمن معرفي اين نسخه، بر مبناي تفکرات شيعي ايران 
عصر صفوي ده نمونه از نگاره هاي آن را ازنظر مضمون، 
در   (۱۳۸۸) رجبي  است.  کرده  توصيف  سبک  و  فن 
پايان نامة «بررسي مضامين شيعي در نگاره هاي صفوي 
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با تأکيد بر دو نسخة حبيب السير و احسن الکبار»، (استاد 
راهنما: علي اصغر شيرازي، دانشگاه شاهد) با دسته بندي 
و بررسي مضامين خاص شيعي، بر روي آن گروه از اين 
مضامين متمرکزشده که نقاشان زندگي و سيرة امامان 
معصوم شيعه (ع) را به تصوير کشيده اند. همچنين در دو 
نسخة مورداشاره مضامين عام اسلامي وجود دارد که با 
استفاده از نمادهاي خاص تصويري، منطبق بر تفکر شيعي 
مصور شده است. استکي اورگاني (۱۳۹۶) در پايان نامة 
احسن الکبار  نسخة  در  تصوير  و  متن  رابطة  «بررسي 
پرويز  راهنما:  (استاد  گلستان)»،  کاخ  موزة  در  (محفوظ 
نمادهاي  و  تصويري  معيارهاي  شاهد)  دانشگاه  اقبالي، 
مذهبي در يک نسخة تاريخي را موردتوجه قرار داده و 
به اين نتيجه رسيده که نسخه مربوطه هرچند داراي متني 
عامه پسند است؛ اما تصويرساز به دوراز اين فرهنگ عامه 
نگاره هايي مرتبط با فرهنگ شيعي و ايراني را در بطن زمان 

صفوي خلق کرده است. 
رجبي (۱۳۹۶) در کتاب «جلوة هنر شيعي در نگاره هاي 
نسخة  دو  درنگاره هاي  شيعي  مضامين  صفوي»  عصر 
حبيب السير و احسن الکبار را توصيف و تحليل کرده؛ او 
در اين کتاب نوشته در دوران صفوي «مذهب» نقش مهمي 
درروند مطالعة فرهنگ و هنر داشت، طبعاً از اين رهگذر 
اجتماعي  تحولات  و  ايدئولوژي  تغيير  از  نيز  هنر  مقولة 
بي  بهره نماند و درواقع علاوه بر مردم، هنرمندان ايراني 
و شيعي مذهب هم سعي کردند که انديشه، تفکر، عناصر 
شيعي، ارادت به خاندان پيامبر(ص) و ائمه اطهار و به ويژه 
موضوعات،  همچنين  و  ابيطالب»(ع)  بن  «علي  شخص 
پيامبر و  احاديث و وقايعي همچون حادثة کربلا، معراج 
غيره که در حوزة تفکر شيعي بود، در هنر و آثار هنري 
خود منعکس کنند. به ويژه که گويي هنر شيعي ايراني در 
در  پنهان  لايه هاي  کشف  است.  تجلي يافته  آن  نگارگري 
نشانه هاي بصري به کاررفته در شمايل حضرت علي(ع) 
پژوهش هاي  ساير  به  نسبت  حاضر  پژوهش  نوآوري 

صورت گرفته در اين زمينه است.

نشانه شناسي تصويري
نشانه شناسي علم نشانه هاست و نشانه ها پديده هايي هستند 
حامل پيام و به مفسري نياز دارند تا آن ها را قابل فهم و 
تفسير کنند. بر اين اساس نشانه شناسي با توجه به عملکرد 
نشانه ها در فرايندهاي نشانگي و نظا م هاي نشانگي به مطالعة 
نشانه ها مي پردازد (Posner, 2004: 56). نشانه شناسي در 
قالب رشته اي جديد در علوم انساني در آغاز قرن بيستم 
در نظريه هاي سوسور۱، زبان شناس سوئيسي و پيرس۲، 
فيلسوف و رياضي دان آمريکايي مطرح شد. مفاهيم بنيادين 
اين دو پژوهشگر باعث ايجاد دو گرايش در نشانه شناسي 
شده است که اغلب نظريه پردازان حول اين دو گرايش آراء 
خود را صورت داده اند. سوسور با تمرکز بر نشانه هاي 

زباني، نشانه را در دو وجه به هم پيوسته مرکب از يک دال 
توصيف  ذهني)  (تصوير  مدلول  يک  و  آوايي)  (صورت 
کرده و رابطة اين دو را که به نشانه موجوديت مي بخشد، 
دلالت ناميده  است (سيباک،۳۱:۱۳۹۱). پيرس در نظريات 
خود فرايند دلالت را در الگويي سه وجهي ارائه کرد؛ نمود يا 
بازنمون: شکلي که نشانه به خود مي گيرد و ما به ازاي دال 
سوسوري است؛ موضوع: چيزي که نشانه به آن ارجاع 
مي دهد؛ تفسير: تعبير يا تأويلي که از نشانه حاصل مي شود 
(سجودي،۶۱:۱۳۸۸). نشانه شناسي به منزلة روشي کارآمد 
از  گروهي  مي شود.  محسوب  تصاوير  رمزگشايي  براي 
نشانه هاي ديداري، نشانه هاي تصويري ناميده مي شوند. 
نشانه شناسي تصويري روشي براي خوانش متون بصري 
و شناخت روابط نشانه ها در نظام تصويري است که با 
تصوير  تحليل  به  دلالتي  نظام هاي  و  اصول  از  استفاده 
مي پردازد. هر اثر تصويري مجموعه انسجام يافته اي است 
که اجزاء آن به يکديگر وابسته هستند و هر عنصر ارزش و 
معني خود را تنها در ارتباط با ساير عناصر نظام به دست 

مي آورد.
بارت۳ نخستين کسي بود که نشانه شناسي ديداري را در 
دهه ۶۰ م. در اروپا مطرح کرد. نظريه او بر دو سطح دلالت 
نشانه شناسي  در  بود.  متمرکز  ضمني  دلالت  و  مستقيم 
و  دال  ميان  رابطه  تشريح  براي  وجوهي  سطح  دو  اين 
مدلول هستند و معنا توسط هر دوي اين دلالت ها حاصل 
ميان  مناسبات  (چندلر،۲۰۹:۱۳۹۴). سوسور در  مي شود 
عناصر زباني دو ساحت هم نشيني و جانشيني را مطرح 
عملکرد  و  ترکيب  به صورت  هم نشيني  عملکرد  کرد. 
جانشيني به صورت گزينش و انتخاب است و ارزش يک 
نشانه توسط روابط محور هم نشيني و جانشيني تعيين 
همانند  نيز  تصويري  متن  (چندلر،۱۲۸:۱۳۹۴).  مي شود 
نظام زبان بر اساس روابط هم نشيني و جانشيني سازمان 
عناصر  از  نظام مند  ترکيبي  هم نشيني  محور  مي يابد. 
نشانه شناسي  در  است.  تصويري  متن  يک  در  بصري 
تعيين کننده  و  مهم  عوامل  از  هم نشيني  روابط  تصويري 
توليد معناست (احمدي،۳۸:۱۳۹۹). محورهاي هم نشيني و 
جانشيني يک بافت ساختاري ايجاد مي کنند که از طريق 
معنا  و  سازمان يافته  رمزگان،  به صورت  نشانه ها  آن ها 
به  تصويري  نشانه شناسي  (چندلر،۱۲۸:۱۳۹۴).  مي يابند 
تبيين و تحليل تصوير در چارچوب روابط ميان رمزگان ها 
معنايي  دلالت هاي  رمزگشايي  آن  از  هدف  و  مي پردازد 
تصوير است. دلالت مستقيم اولين سطح دريافت و تفسير 
بيننده بوده؛ اما دلالت ضمني در حکم گسترش دلالت هاي 
معنايي است (احمدي،۵۹:۱۳۹۹). به بياني ديگر، در دلالت 
هست  که  همان طور  و  عيني  به صورت  مدلول  مستقيم 
درک مي شود. حال آن که دلالت ضمني بيانگر ارزش هاي 
ذهني اي هستند که به واسطة  صورت و کارکرد نشانه به 
آن منتسب مي شوند (گيرو،۸۰:۱۳۹۹). بارت در سال ١٩٦٤ 
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م به تشريح معناي صريح/ مستقيم پرداخت. معناي صريح 
بر مبناي آنچه او مطرح مي کند، به منزلة اولين «سطح بيان» 
است؛ اما ازنظر وي سير معني به همين جا خاتمه نمي يابد؛ 
بلكه در چارچوب سيستم دلالت كه بر پاية يك فرايند و نه 
محصول است؛ مي تواند با ايدئولوژي يا اسطوره به دومين 
سطح معني منجر شود (Ott, Mack, 2010: 105). هر اثر 
تصويري يک نظام خوانش است که از قوانيني متفاوت از 
زبان کلامي تبعيت مي کنند. خوانش متون بصري پديداري 
انديشگرانه است که به صورت ذهني يا انديشگون دانسته 
خوانش  براي  نظامي  بارت  (احمدي،۲۰:۱۳۹۹).  مي شود 

زبان ديداري ارائه مي کند که شامل سه نوع پيام است:
 ۱. پيام کلامي که جوهره اي زباني دارد و لازمة رمزگشايي 
از دانش زباني خواندن و نوشتن است.  آن برخورداري 
پيام زباني ممکن است حامل لايه  دوم معنايي دال باشد.

 ۲. پيام شمايلي رمزگان مند که پيامي نمادين است و بر لايه  
دلالت ضمني عمل مي کند. خوانش اين پيام به دانش فرهنگي 
بيننده وابسته است ۳. پيام شمايلي بدون رمزگان، به سادگي 
بيننده  ادراک  قوة  به  پيام  اين  خوانش  مي شود.  خوانده 
وابسته است. (بارت،۴۱:۱۴۰۰؛ دانشگر،۱۲۵:۱۳۹۵). «پيام 
کلامي به سادگي از دو نوع دوم و سوم متمايز مي شود؛ 
اما باوجود جوهرة واحد (جوهرة شمايلي) دو پيام ديگر 
نمي توانند از هم جدا شوند؛ زيرا بيننده هردو را در يک زمان 
دريافت مي کند. مي توان گفت، نخستين نوع پيام شمايلي در 
نوع دوم آن نقش بسته است. پيام عيني همچون پايه و 
تکيه گاه پيام نمادين به نظر مي رسد. نظامي که براي ايجاد 
دال هايش از نشانه هاي نظام ديگر بهره مي گيرد؛ يک نظام 
دلالت ضمني خواهد بود؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت که 
تصوير عيني رساناي صريح و تصوير نمادين رساناي 

معنايي ضمني است» (بارت، ۱۴۰۰: ۴۱-۴۲).  

معرفي نسخة خطي احسن الکبار کتابخانه کاخ گلستان 
به شماره «۲۲۵۲»

نسخة خطي احسن الکبار نخستين کتاب دربارة زندگاني 
پيامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) به زبان فارسي است 
دوران  در  کتاب  اين  است.  برخوردار  نثري سليس  از  و 
شاه طهماسب اول صفوي (۹۱۹-۹۸۴ ق/۱۵۱۴-۱۵۷۶ م) 
زواري  بن حسن  علي  فخرالدين  توسط  و  او  دستور  به 
تلخيص شد و با اضافه کردن مطالبي به آن «لوامع الانوار 
الي المعرفه الائمه الاطهار» نام گرفت. ابن عربشاه محمد 
بن ابي زيد العلوي وراميني، از علماي شيعه، در سال ۸۳۷ 
ق/۱۴۳۳ م اين اثر را تأليف کرده است (شايسته فر،۱۳۸۷: 
۲۰۴-۲۰۵). از احسن الکبار چندين نسخه در کتابخانه هاي 
ايران و جهان موجود است. از ميان اين نسخ تنها دو اثر 
(سالتيکف  روسيه  ملي  کتابخانة  نسخة  هستند؛  مصور 
شدرين سابق) و نسخة کتابخانة کاخ گلستان به شماره 
«۲۲۵۲». اين نسخه هفده نقاشي بدون رقم را دربر دارد که 

هشت مجلس از آن به وقايعي از زندگاني حضرت علي(ع) 
ابعاد ۲۶×۳۷/۵  به  و  رحلي  کتاب،  قطع  مي شود.  مربوط 
سانتي متر است و تعداد اوراق آن به ۳۸۳ برگ مي رسد. 
متن ادبي به قلم نستعليق سياه روي کاغذ دولت آبادي در 
۲۴ سطر نگاشته شده است. نسخه، جلدي مقوايي به شيوة 
لاکي دارد و بخش بيروني آن مزين به نقش گرفت و گير 
سيمرغ با اژدها و شير با غزال و خرگوش بر بوم طلايي 
است و بخش دروني آن با نقش دفاع سيمرغ از آشيانة 
خود در برابر حمله اژدها بر بوم مشکي تزيين شده است 
(رجبي، ۱۳۹۶: ۲۷۷-۲۸۸). کليت نسخه ازنظر صفحه آرايي 
داراي  صفحات  تمام  و  مي کند  تبعيت  واحدي  نظام  از 
جدول کشي هاي عمودي هستند. در اغلب آن ها جدول بدون 
شکستگي است؛ تنها در دو نگاره شکستگي در قاب جدول 
مشاهده مي شود. در کلية صفحات، متن ادبي و متن بصري 
سه  از  ساختار صفحه  دارند.  قرار  جداگانه  قاب هاي  در 
بخش تشکيل شده است، نگاره در قاب مياني و متن ادبي 
در بالا و پايين آن که درمجموع ترکيبي متقارن را ايجاد 
کرده اند. نام پيامبر(ص)، اهل بيت(ع) و آيات قرآن و کلماتي 
که سرآغاز متن جديد بوده با مرکب قرمز رنگينه نويسي 
اين نسخه در جدول ۱  نگاره هاي  از  تعدادي  شده است. 

ارائه شده است. 

تحليل نگاره ها
مجلس اول: نبرد حضرت علي(ع) با ديوان درون چاه 

«بئرالعلم» 
اين متن با واقعيت تاريخي همخواني ندارد و جزء روايات 
غيررسمي، شفاهي و عاميانة شيعياني است که نسبت به 
در  داشتند.  وافري  علاقة  و  قلبي  ارادت  اميرالمؤمنين(ع) 
مهم  خصيصه  دو  شجاعت  و  زهد  ايراني  ديني  فرهنگ 
است که ايرانيان از پيش از اسلام براي قهرمانان خويش 
قائل بودند. در دوران اسلامي ايرانيان شيعي اين صفات 
را در حضرت علي(ع) يافتند و روايات متعددي در وصف 
و  نيروهاي شرّ  با  در مصاف  ايشان  دليري  و  شجاعت 
اهريمني نقل کرده اند. طبق اين روايت محل وقوع حادثه و 
صحنة نبرد آن حضرت با ديوان در قعر چاهي تاريک به 

نام «بئرالعلم» روي داده است. 
زاوية  با  چاه  درون  وقايع   ،۱ تصوير  در  اثر:  توصيف 
ديدي هم سطح با نگاه بيننده اجراشده تا به صورت واقعي و 
مطابق با تصور ذهني بيننده به نظر آيد. در مرکز اين بخش 
حضرت علي(ع) با هالة آتشين دور سر و روبند چهره، 
سوار بر مرکب درحالي که شمشير خود، ذوالفقار را بر 
بدن يکي از ديوان فرو برده، مصور شده است. گرداگرد 
مخوف  چهره هاي  با  برهنه  نيمه  شاخ دار  ديوان  را  امام 
احاطه کرده اند؛ که با گرز و سنگ به سوي امام حمله ور 
شده اند؛ درون چاه سه تن از ديوان ديده مي شوند که گويي 
به هلاکت رسيده اند و يکي از آن ها در مصاف با حضرت 

تحليل نشانه شناسانه پيکرنگاری 
حضرت علی (ع) در منتخبی از نگاره های 
نسخه احسن الکبار کاخ گلستان/ ٣٩-

٥٣/ مرجانه نادري گرزالديني, ناهيد 
جعفري دهکردي 



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۴۳

فصلنامة علمي نگره

ابوذر غفاري: نمونه ١. ميلاد پيامبر(ص): ص ٢٠١ نمونه ٢. شهادت 
ص ١١٢

نمونه ٣. قيدار نبي و غاضره: 
ص ١٨٣

جدول ۱. نگاره هايي از نسخة احسن الکبار، مأخذ: کتابخانة کاخ گلستان

علي(ع) در حال جان باختن و ديو ديگر نيز در حال گريز از 
صحنة نبرد است. 

تفسير اثر: در اين نگاره، فضاسازي با تقسيم قاب به دو 
سطح انجام شده است. استفاده از قاب مستطيل عمودي، 
بخش بندي مناسبي براي ايجاد فضاي دو ساحتي و نيز 
ترکيبي پويا فراهم آورده است. نگارگر به منظور تجسم 
فضاي روايت با به کارگيري کنتراست تاريک و روشن مرز 
قابل توجهي بين اين دو فضا ايجاد کرده که حاکي از تضاد 
ميان آن هاست؛ به طوري که در پلان بالايي، دهانة بيرون 
بيکران،  روشنايي  و  برين  جهان  از  نمادي  به عنوان  چاه 
از گل وبوته و ساير  با فضاي رنگين و نوراني، پوشيده 
عناصر گياهي به نمايش درآمده است و پلان پاييني به مثابه 
نمادي از جهان زيرين و تاريکي بي پايان، درون چاهي عميق 
و تاريک را به تصوير کشيده است. موقعيت قرارگيري چاه 
در بخش پاييني قاب نيز با فضا و سياهي چاه مطابقت 
دارد. بر اساس انديشه هاي ديني ايران باستان، جهان به 
سه بخش برين (جهان روشني يا جهان اورمزد)، زيرين 
يا تاريکي (جهان اهريمن) و فضاي تهي ميان اين دوجهان 
سرزمين  زيرين  جهان  (بهار،۳۹:۱۳۸۹).  مي شود  تقسيم 
تباهي، نيروهاي مرگ آفرين و اهريمني مانند ديوان است. 
چنين  در  ايران  تاريخ  گوناگون  ادوار  در  ديو  تصوير 
ساختار و فضايي شکل مي گيرد (براتي، ۱۳۹۸: ۳۹). در 

اين اثر نگارگر تلاش کرده با به کارگيري اصول بصري 
نظير ترکيب بندي، شکل و رنگ مفهوم متن را بهتر نمايش 
دهد. ازآنجاکه محوريت موضوع و کنشگر اصلي در اين 
نگاره، حضرت علي(ع) است؛ به همين سبب هنرمند براي 
به صورت  را  تصويري  عناصر  موضوع،  کردن  گوياتر 
دايره اي ترکيب کرده که افزون بر ايجاد جنبش و پويايي در 
تصوير با نحوة قرارگيري پيکر ديوها، حرکات و اشارات 
آن ها به سمت امام، آن حضرت را در کانون توجه قرار 
اين روايت، ديوها کنشگران فرعي هستند  داده است. در 
که بر شرارت و پليدي دلالت مي کنند؛ بنابراين، با شکل و 
سيمايي ترسناک به تصوير درآمده اند؛ زيرا «در فرهنگ 
ايراني ديوها موجودات زيانکار، غيرطبيعي، با دندان هاي 
بلند همچون گراز، لب هاي کلفت، شاخ و گوش هاي بزرگ 
اسلامي  فرهنگ  در  (براتي،۳۰:۱۳۹۸).  توصيف شده اند» 
نيز از ديو به عفريت يادشده و داستان ها و روايات عجيبي 
در سرگذشت آن ها نقل شده است. مطابق روايات، ديوان 
موجودات زشت، حيله گر، سنگدل و ستم کارند و از نيروي 
زيادي برخوردار هستند (ياحقي،۳۷۲:۱۳۸۶). نوع طراحي 
پيکر ديوها و کنتراست بالاي تصوير در اين بخش از نگاره، 
اين صحنه  از فضايي پرتحرک و پرآشوب است.  حاکي 
بيانگر تقابل دونيروي خير و شرّ و غلبه خير به دست يکي 
از اولياء الهي است که در ابعاد وجودي حضرت علي(ع) 



تجلي يافته است؛ ازاين رو نگارگر با به کارگيري عناصري 
با  چهره  پوشاندن  و  سر  دور  نوراني  هالة  چون 
ازآنجاکه  است.  کرده  شاخص  را  ايشان  پيکر  روبند، 
مطلق،  نور  اولين  تابندة  پرتو  نور،  اسلامي  تفکر  در 
هر  و  مي کند  را روشن  که جهان  است  متعال  خداوند 
چيزي که هستي يافته از نور ذات او گرفته شده است 
نوراني  هالة  بنابراين،  بختيار،۷۷:۱۳۹۴)؛  و  (اردلان 
بر  ضمني  به طور  که  است  بصري  نشاني  به منزلة 
الهي  با نور  ارتباط معنوي حضرت علي(ع)  قداست و 
دلالت مي کند و نگارگر براي مشخص کردن فضيلت و 
افزون بر  از آن بهره برده است.  ايشان  الوهيت  مقام 
اين، ذوالفقار يکي ديگر از نشانه هاي تصويري خاص 
آن  جنگاوري  و  قدرت  بر  که  است  اميرالمؤمنين(ع) 
شمشير  فرهنگ ها  تمامي  «در  مي کند  دلالت  حضرت 
محسوب  دادگستري  و  توانايي  از  نمادي  به منزلة 
امام  از  بر روايتي که  بنا  مي شود» (هال،۱۵۵:۱۳۸۰). 
رضا(ع) نقل شده، جبرئيل، ذوالفقار را از آسمان آورده 
«هيچ  اکرم(ص)  پيامبر  معروف  جملة  همچنين  است. 
ذوالفقار  جز  شمشيري  هيچ  و  علي  جز  جوانمردي 
جايگاه  و  اهميت  به  (ياحقي،۳۷۹:۱۳۸۶).  نيست»۱ 
حضرت  پيکرنگاري  در  نشانه  يک  به عنوان  ذوالفقار 
گونه  دو  با  موردنظر  اثر  در  مي کند.  اشاره  علي(ع) 
آتش روبه رو هستيم يکي آتشي مقدس و آسماني که 
نماد هاله است و بر سر امام شعله مي کشد و ديگري 
ايشان  از شمشير  يا آتش زميني بوده که  آتش خشم 
در حال زبانه کشيدن است. به نوعي دونيروي مقدس 
آسماني و زميني، موجودات ضد انساني را آماج خود 
گرفته اند؛ اين شمشير، نماد خشم اسلام عليه دشمنان 
و پيروزي حق بر باطل است. در اين نگاره، نشانه هاي 
بهتر  القاي  ازجمله رنگ در راستاي  تصويري ديگري 
هنرمند  است.  به کاررفته  و محتواي موضوع  مضمون 
در  را  ايشان  امام  اخلاقي  سجاياي  نمايش  براي 
فتوت  در  است.  کرده  ترسيم  خاکي  رنگ  به  جامه اي 
نامه در مورد اين رنگ چنين آمده است: «رنگ خاکي 
از آنِ مردم نيکونهاد و متواضع است، هرکه اين رنگ 
به  باشد،  غالب  وي  بر  تحمل  صفت  بايد  پوشد  جامه 
لگدکوب هر بي باک گردد،  اگر چون خاک  مثابه اي که 
بوستان  از  وفا  مهر  گل  جفا،  خار  به عوض  و  ننالد 
 .(۶۹ کاشفي،۱۳۵۰:  (واعظ  بروياند»  صفا  و  صدق 
نيز  سر  دور  آتشين  هالة  طلايي  رنگ  اين،  بر  افزون 

بيانگر بهره  مندي اولياء خدا از فروغ ايزدي است.
ارزيابي اثر: نشانه هاي به کاررفته در اين نگاره در قالب 
جايگاه  بر  تلويحي  به طور  ترکيب بندي  و  رنگ ها  اشکال، 
دلالت  علي(ع)  حضرت  فرازميني  ويژگي هاي  و  معنوي 
مي کنند. نگارگر با انتخاب آگاهانه و همساز کردن آن ها 
بر اساس ديدگاه ايدئولوژيک کليت منسجمي ارائه داده که 

روايت گر مضمون و موضوع داستان است. 
مجلس دوم: عبور حضرت علي(ع) از چاهي که منافقين 

براي ايشان حفر کرده بودند 
حضرت  جان  به قصد  مدينه  منافقين  متن،  روايت  بر  بنا 
علي(ع)، با حفر چاه عميقي بر سر راه ايشان آن را استتار 
کردند تا امير(ع) همراه با مرکب شان در چاه بيفتد و بعد 
گريزي  راه  تا  بپوشاندند  کلوخ  و  سنگ  با  را  چاه  روي 
اما وقتي امام سوار بر دلدل به  براي ايشان باقي نماند؛ 
چاه نزديک مي شود، دلدل ايشان را از نقشة شوم منافقين 
آگاه مي کند. حضرت به دلدل فرمان مي دهد از روي چاه 
مرکب شان جان سالم  و  ايشان  خدا  اذن  به  و  کن  عبور 
از اين مهلکه به درمي برند. درواقع، اين روايت از يک سو 
بيانگر باطن و نيت هاي پليد منافقان است که همواره آن 
را پنهان مي داشتند و از سويي ديگر، نشان دهنده حمايت 
الهي از اولياء خاصش بوده که درآيات متعددي از قرآن 
کريم ذکرشده است. امداد غيبي الهي به اذن پروردگار و 
توسط نيروهاي غيبي و طبيعي غيرعادي انجام مي شود که 
در اينجا از طريق دلدل و آگاه کردن امام از حادثه پيشِ رو 

صورت گرفته است. 
توصيف اثر: فضاسازي تصوير ۲ شامل دو سطح است؛ 
از گل وبوته و تک درخت  مملو  تپه اي  و  اول زمين  سطح 
نخل را دربر دارد. در مرکز صفحه پيکر حضرت علي(ع) 
سوار بر مرکب  شان درحالي که دلدل سرش را به سمت 
امام برگردانده، تصوير شده است. در پشت تپه ها منافقين 
به گونه اي  آن ها  کنش  و  حالت ها  ماجرا هستند.  نظاره گر 
نقشه  پيوستن  وقوع  به  منتظر  گويي  که  شده  بازنمايي 
شوم شان هستند. در سطح دوم، آسمان آبي با ابر پيچان 
طلايي که دنباله اي آتشين دارد، به تصوير درآمده است. 
استفاده از قاب مستطيل عمودي فضاي مناسبي را براي 
فاصله بين پلان هاي تصوير و تمرکز بر شخصيت محوري 

روايت به وجود آورده است. 
تفسير اثر: در نگارة پيشِ رو حضرت علي(ع) در کانون 
تصوير ديده مي شود. قرارگيري آن حضرت در مرکزيت 
محور عمودي قاب، کشش بصري به سمت ايشان ايجاد 
کرده است. مبناي ترکيب بندي ارائه شده در اين تصوير، به 
شکل مثلثي است که قاعده آن به سمت بالا و رأسش رو 
به پايين است. ازنظر بصري مثلث، خطر، اضطراب و جدال 
را القا مي کند (نامي،۳۴:۱۳۷۱). مثلثي که بر روي يکي از 
رئوسش باشد، ازنظر ادراکي–حسي، عدم ثبات و تزلزل را 
تداعي مي کند. همان گونه که در تصوير مشاهده مي شود، 
پيکر  آن  رأس  در  و  منافقين  چهره هاي  مثلث  قاعده  در 
مبارک امام علي(ع) تصوير شده است. جهت نگاه اين افراد 
به سمت امام و نيز نوع ترکيب بندي موجب تأکيد بصري بر 
پيکر آن حضرت شده است. افزون بر اين، ساختار بياني و 
ترکيب بندي در اين اثر، مضمون و محتواي متن را به نحو 
مطلوبي انتقال مي دهد؛ خطري که جان امام را تهديد مي کرد 

تحليل نشانه شناسانه پيکرنگاری 
حضرت علی (ع) در منتخبی از نگاره های 
نسخه احسن الکبار کاخ گلستان/ ٣٩-

٥٣/ مرجانه نادري گرزالديني, ناهيد 
جعفري دهکردي 

١. لاَ فَتَي إلاّ عَليِ ؛ لاَ سَيْفَ إلاّ ذُو الْفَقَار 
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و عدم موفقيت و بي ثباتي نقشة منافقين در سوءقصد به 
جان علي(ع). 

در اين تصوير همانند نگاره پيشين هنرمند به منظور بيان 
جايگاه معنوي و مقام والاي اميرالمؤمنين(ع) چهره ايشان 
را با هالة آتشين و روبند سفيد ترسيم کرده است. «اين 
است،  گونه  منتشر سرو  نور  همانند  که  نور  هاله  شکلِ 
ريشه در باورهاي شيعي دارد که ولي و راهبر ديني به 
نجات  را  خود  صرفاً  تا  نمي پردازد  گوشه گيري  و  زهد 
دهد، بلکه ديگران را نيز از تربيت و سير و سلوک خود 
بهره مند مي سازد، به همين دليل نورش منتشر مي شود» 
نمادي  و  درخشش  نور،  رنگ  سفيد  (رجبي،۲۷۹:۱۳۹۶). 
از حکمت، رحمت، پاکي، بي گناهي و تقدس است (شواليه 
دلدل  ميتفورد،۲۸۳:۱۳۹۴).  ۳۵۰؛   ،۳ ج   :۱۳۸۲ گربران،  و 
است،  علي(ع)  با  مرتبط  نشانه هاي بصري  از  ديگر  يکي 

با قدرت هاي خارق العاده که در جنگ ها حضرت  مرکبي 
بر آن سوار مي شد. در اين نگاره دلدل به عنوان کنشگر 
ياري دهنده، مصور شده است. دلدل (به معني خارپشت 
است  سياه  به  مايل  سپيد  استر  ماده  نام  بزرگ)  کار  و 
اکرم(ص) هديه داده  به رسول  امير اسکندريه آن را  که 
بود و ايشان به علي(ع) بخشيدند (ياحقي،۳۶۰:۱۳۸۶). از 
عناصر طبيعي قابل توجه در اين اثر مي توان به تک درخت 
نخل با آويزه هاي خرما که چتر آن بخشي از آسمان را 
فراگرفته و نيز تک ابر طلايي با دنبالة آتشين اشاره کرد. 
گويا  نگارگر به منظور القاء مفهومي ماورايي از طبيعت و 
ازنظر جنبة نشانه اي اين دو شکل را تصوير کرده تا مفهوم 
متن را بهتر نشان دهد. در اين تصوير، درخت نخل علاوه 
بر نمايش موقعيت مکاني و جغرافياي محل وقوع روايت، 
وجه نمادين آن نيز مدنظر هنرمند بوده؛ زيرا نخل نمادي از 
انسان راست کردار، پيروزي، تبرک، غلبه بر مرگ و گناه و 
درخت حيات است (کوپر،۳۶۲:۱۳۸۰). مي توان گفت، وجود 
تک درخت نخل پيوند معنايي مناسبي با تنهايي امير(ع) در 
برابر گروه منافقين برقرار کرده و به صورت ضمني بر 
پيروزي و غلبه آن حضرت دلالت مي کند. ابر پيچان طلايي 
با دنبالة آتشين نيز از نشانه هاي تصويري قابل توجه در اين 
تصوير است که در راستاي محتواي اثر ترسيم شده. «ابر 
را وسيله به جامه درآمدن خداوند و مظهريت دانسته اند. 
در عرفان اسلامي ابر مرحله ماهوي غيرقابل شناخت از االله 
قبل از ظهور است. قرآن کريم مظهر االله را به صورت سايه 
يک ابر ذکر مي کند. بنا بر تفسير عرفاني، ابرها پرده  نازکي 
هستند که دوطبقة عالم را از هم جدا مي کند» (شواليه و 
گربران، ۱۳۷۹: ج ۱: ۳۰-۳۱). «ابر نوراني نشان دهندة تجلي 
خداست» (کوپر،۱۳:۱۳۸۰). در فرهنگ اسلامي زرد طلايي 
(آيت الهي،۱۱۷:۱۳۸۱).  است  الهي  جبروت  نماد  زرين  و 
درواقع، وجود ابر طلايي با دنبالة آتشين نمادي بر حمايت 

خداوند از اولياء الهي است.
ارزيابي اثر: در اين نگاره رمزگان ها و دال هاي به کاررفته 
به گونه اي معنادار به يکديگر مرتبط شده اند و همچون يک 
داستان کامل از روايتي پيوسته و منسجم حکايت مي کنند. 
نگارگر به مدد عناصر نمادين و تمهيدات بصري، مخاطب را 
در خوانش اثر در مسير مشخصي هدايت مي کند؛ خوانشي 
روايت دار که داراي نوعي رابطة توالي با يکديگرند. کليه 
عناصر به کاررفته در اين تصوير به اين مضمون دلالت 
دارند که به اذن خدا با امداد غيبي پيروزي نهايي از آن 

حضرت علي(ع) بود.

مجلس سوم: جنگ جمل
پس از به خلافت رسيدن حضرت علي(ع) طلحه و زبير 
را  خود  بيعت  بنابراين  ديدند؛  درخطر  را  خويش  منافع 
به  را  عثمان  قتل  در  امير(ع)  مشارکت  فتنه  و  شکستند 
انداختند. از سوي ديگر، عايشه نيز که از گذشته به  راه 

تصوير ١. نبرد حضرت علي(ع) با ديوان درون چاه «بئرالعلم» 
صفحه ٧٨، مأخذ: کتابخانة کاخ گلستان



مخالفت با علي(ع) پرداخته بود، به گروه مخالفين ملحق 
شد. سرانجام به بهانة خونخواهي عثمان، جنگي به رهبري 
عايشه عليه امام علي(ع) درگرفت. طبق متن احسن الکبار، 
در آغاز جنگ، اميرالمؤمنين(ع) بدون آن که سلاح برکشد 
در ميان دو لشکر ايستاد و با طلحه و زبير ملاقات کرد و 
سخن پيامبر را به زبير يادآوري فرمود که به وي گفته بود، 
روزي بود که تو اي زبير با او [علي(ع)] مي جنگي و در آن 

حال تو ظالم هستي و علي مظلوم. 
توصيف اثر: در تصوير ۳ فضاسازي با تقسيم قاب به دو 
سطح انجام شده و بخش گسترده اي از تصوير به پيش زمينه 
از  دورتر  دوم  سطح  به اين ترتيب  است؛  اختصاص يافته 
سطح اول نمايانده شده که بيانگر وسعت ميدان نبرد است. 
خروج برخي از عناصر از قاب تصوير ديد بيننده را به 
خارج از قاب گسترش داده، موجب تداوم حرکت چشم ناظر 
از درون به بيرون قاب و بالعکس مي شود. نگاره، صحنه 
آغاز پيکار را نشان مي دهد که در مرکز آن علي(ع) سوار 
بر مرکب درحالي که هنوز شمشير خود را از غلاف بيرون 
نياورده، تصوير شده است. در مقابل ايشان عايشه سوار 
در سرتاسر  مي شود.  ديده  پوشيده  با چهره اي  بر شتر 
صفحه پيکره هاي انساني و حيواني در طيف گسترده اي 
که  شده اند  مصور  گرم  رنگ هاي  حاکميت  با  رنگ ها  از 
از  آن سوتر  کمي  است.  افزوده  نگاره  بصري  تحرک  بر 
سپاهيان، در پشت تپه فردي شيپور جنگي مي نوازد. در 
اين صحنه سپاه اسلام در سمت راست و سپاه دشمن در 

سمت چپ قرارگرفته است.
کنشگر  به عنوان  علي(ع)  حضرت  ازآنجاکه  اثر:  تفسير 
اصلي در ساختار ترکيب بندي نقش محوري دارد، نگارگر 
به صورت  تصويري  عناصر  ساماندهي  با  اثر  اين  در 
دايره وار، ايشان را در مرکز توجه مخاطب قرار داده است؛ 
زيرا دايره با حرکت دوراني اش بيننده را در خود متمرکز 
مي کند (آيت اللهي،۱۷۲:۱۳۸۵). همچنين اين نوع ترکيب بندي 
احساس پويايي و جنبش را در تصوير پديد آورده که در 
از  است.  آن  بر  حاکم  فضاي  و  نگاره  راستاي مضمون 
ديگر شگردهاي بصري که نگارگر به منظور شاخص کردن 
شمايل امير(ع) به کار گرفته، استفاده از بعد نمايي مقامي 
و بزرگنمايي پيکر ايشان نسبت به ساير شخصيت هاست. 
سپاهيان اسلام و دشمن در اين نگاره درست مقابل يکديگر 
به صورت  نوع چيدمان  اين  با  نگارگر  گويا  گرفته اند؛  جا 
تلويحي به اصحاب يمين (ياران راست) و اصحاب شمال 
(ياران چپ) اشاره داشته که مصداق آياتي از قرآن مجيد 
در مورد اين دو گروه و سرنوشت شان در آخرت است. 
امام باقر(ع) دراين باره مي فرمايد: «ما و شيعيان ما اصحاب 
قرارگيري   .(۹  :۲۴ ج  (مجلسي،۱۳۸۷،  هستيم۱»  يمين 
لشکريان رو درروي يکديگر در چپ و راست صفحه که 
آماده يورش هستند و نيز پرچم هايي به رنگ سبز و سرخ 
که از دو طرف قاب بيرون زده اند؛ بر تضاد ميان آن ها، 

راست (سپاه حضرت علي(ع)) و چپ (سپاه دشمن) دلالت 
مي کنند. از طرفي پرچم سبز به صورت ضمني بر «لواء 
الحمد» پرچم سبزرنگ رسول اکرم(ص) اشاره دارد که به 
باور مسلمانان در روز قيامت مؤمنين به خدا و رسول براي 
شفاعت و رسيدن به سعادت معنوي زير آن جمع مي شوند 
(شيمل، ۱۳۹۷: ۱۲۰). در فرهنگ اسلامي سبز رنگ ولايت 
الهي و سرخ نماد خودخواهي، غرور و انتقام جويي است. 
در قرآن کريم، دوزخيان «ياران چپ» و بهشت يان «ياران 
راست» ناميده شده اند. چپ ها در ارتباط با آتش «سرخ» و 
راست ها در ارتباط با سبز هستند (آيت اللهي،۱۳۸۱ :۱۱۷-

به صورت مورب در سمت  که  ۱۱۹)؛ گروه سوارکاراني 
چپ تصوير شده اند، با نشانه گيري نيزه هاي شان به سمت 
حضرت؛ علاوه بر هدايت نگاه مخاطب به سمت ايشان، بر 
تعداد کثير سپاهيان دشمن نسبت به ياران امام نيز اشاره  01 نَحنُ و شيعَتُنا اَصحابُ اليمين

تصوير ٢. عبور حضرت علي(ع) از چاهي که منافقين براي ايشان 
حفر کرده بودند، ص ١٢٦، مأخذ: همان.

تحليل نشانه شناسانه پيکرنگاری 
حضرت علی (ع) در منتخبی از نگاره های 
نسخه احسن الکبار کاخ گلستان/ ٣٩-

٥٣/ مرجانه نادري گرزالديني, ناهيد 
جعفري دهکردي 
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دارند.
ارزيابي اثر: به طورکلي هنرمند در اين نگاره با بهره گيري 
مناسب از امکانات تجسمي، مفهوم متن را به گوياترين شکل 
اهتزاز درآمده سپاه  به  بيان کرده که مصداق آن پرچم 
اسلام در اندازه اي بزرگ تر از پرچم سپاه دشمن است و 
يادآور آيه شريفه «جاءَالحَقُ و زَهَقَ الباطِلُ انَِّ الباطِلَ کَانَ 
زَهُوقاً» (اسراء/ ۱۷) است که پيروزي نهايي حق بر باطل 

را اعلام مي کند.

مجلس چهارم: خوابيدن حضرت علي(ع) در بستر رسول 
اکرم(ص)

در سال هاي آغاز بعثت پيامبر(ص) مشرکين مکه که از 
در هراس  اسلام  دين  و گسترش  اکرم(ص)  نبي  هجرت 
شبانه  گرفتند  تصميم  و  گردآمده  دارالندوه  در  بودند، 

قتل برسانند.  به  را در بستر خواب  حضرت محمد(ص) 
خداوند از طريق وحي، پيامبر(ص) را از نقشة مشرکان آگاه 
کرد و به ايشان فرمان هجرت داد و براي آن که مشرکان 
به آن حضرت  اکرم(ص) مطلع نشوند  از خروج رسول 
فرمود، علي(ع) در بستر ايشان بخوابد. آن حضرت پذيرفت 
و پيامبر(ص) در تاريکي شب، مکه را ترک کرد (سليماني 

و بهبهاني،۷۶:۱۴۰۰).
توصيف اثر: تصوير ۴ با بخش بندي فضا در ساختاري 
هندسي، فضاي معماري گونه اي را نشان مي دهد که با انواع 
زينت  متنوع  رنگ هاي  در  و  گياهي  و  هندسي  آرايه هاي 
يافته و هر سطح آن ترکيبي از عناصر انساني است که 
کليت اثر را به يکديگر مرتبط مي سازد. نگاره لحظة مواجهة 
مشرکان را با بستر پيامبر(ص) نشان مي دهد. در اين اثر 
فضاي داخل منزل رسول اکرم(ص) را مشاهده مي کنيم 
که حضرت علي(ع) در بستر ايشان آرميده است. افرادي 
در حياط خانه در دو گروه سه تايي و در دونيمه تصوير 
قرارگرفته اند. دو نفر در پايين بستر امام نشسته اند، گويا از 
ديدن صحنه پيشِ رو متعجب شده اند. فردي در نقش شاهد 
و نظاره گر ماجرا در آستانة در، تصوير شده است. پيکره ها 

و چهره افراد در حالات مختلف نمايان هستند. 
تفسير اثر: در اين نگاره هنرمند با استفاده از قاب مستطيل 
و  تصوير  پلان هاي  براي  مناسبي  بخش بندي  عمودي، 
درنتيجه نمايش روايت ايجاد کرده و با بهره گيري از بعد 
نمايي مقامي يعني بزرگ تر جلوه دادن پيکر امام علي(ع) 
و نيز سنت هاي تصويري همچون، هالة آتشين دور سر 
متمايز  افراد  ساير  از  را  ايشان  شمايل  سفيد،  روبند  و 
اثر طيف هاي متنوعي  اين  اين، در  بر  افزون  کرده است. 
از رنگ هاي گرم و سرد نظير نارنجي، زرد، طلايي، کِرِم، 
قهوه اي کم رنگ و پررنگ، صورتي، سبز، آبي، زنگاري و 
خاکستري با غلبه رنگ هاي گرم مشاهده مي شود. نگارگر 
به منظور برقراري ارتباط ميان سطوح مختلف و نيز تأکيد 
بر پيکر حضرت امير(ع) از ترکيب بندي حلزوني بهره برده 
و به منظور القاي مفهومي وراي مفهوم ظاهري روايت از 
عناصر طبيعي همچون آب، نخل و ماه به عنوان نشانه هاي 
بصري استفاده کرده است. اين نشانه ها به منزلة دال هايي 
هستند که بر مدلول هاي ضمني دلالت مي کنند. همان گونه 
که در تصوير ديده مي شود، در پيش زمينه و حياط خانه 
آبراهه اي متصل به آب نما ترسيم شده است. آب به عنوان 
مهم ترين عنصر هستي نمادي از خلوص، حکمت، برکت، 
فضيلت، زندگي معنوي و ذات الهي است که توسط خداوند 
با  ج ۱، ۱۱-۴).  گربران، ۱۳۷۹،  و  (شواليه  عطا مي شود 
توجه به مفاهيم نمادين آب به نظر مي رسد هنرمند قصد 
داشته با ترسيم آبراهه به صورت ضمني بر وجود مبارک 
حضرت علي(ع) به عنوان منشأ معرفت، فضيلت و حکمت 
از طريق  که  را خاطرنشان سازد  نکته  اين  و  کند  اشاره 
ايشان رحمت الهي شامل حال بندگان مي  شود. چنانچه امام 

تصوير ٣. جنگ جمل، ص ١٤٤، مأخذ: همان.



صادق(ع) در تفسير آيه «و لَولا  فَضَل االله عَليکُم و رَحمَتَه» 
(سوره نور آيه ۲۱) فرموده اند، فضل خدا محمد(ص) و 
رحمت خدا علي(ع) است (قمي،۳۱۳:۱۴۰۴). در پس زمينة  
نگاره، تصوير سه نخل و ماه در ميان آسمان نيلگون شب 
مشاهده مي شود. ماه مي تواند نماد جمال غيرقابل حصول 
خداوندي که در همه جا انعکاس يافته، باشد (شيمل، ۱۳۹۷: 
۸۳). در اين نگاره بخش کوچکي از صورت ماه در پس 
دارد  حقيقت  بودن  پنهان  از  نشان  گويي  پيداست،  ابر 
نشانه هاي  ديگر  از  کنگراني،۳۰۳:۱۳۹۴).  و  (نامورمطلق 
تصويري قابل توجه در اين اثر، نخل هاي سه گانه اي است 
که تنها سرشاخه ها و آويزه هاي ميوه هاي خرما در آن ها 
ديده مي شود. ترکيب سه تايي به نوعي بازنمايي کهن الگوي 
سه گانه مقدس است که از دوران باستان تاکنون بن مايه  
بسياري از باورها و اعتقادات ديني مردم قلمداد مي شود. 
اماره،  نفساني  مرتبه  يا  مرحله  دربردارنده سه  عدد سه 
لوامه و مطمئنه انسان است و همچنين سه مرحله رسيدن 
به خداوند يعني همان شريعت، طريقت و حقيقت را شامل 
سه،  عدد  نمادين  «مفهوم   .(۲۱۰:۱۳۹۷ (شيمل،  مي شود 
نمايانگر نظامي فکري و روحي در ارتباط با خداوند، کيهان 

و آدمي است» (شواليه و گربران، ۱۳۸۲، ج ۳، ۶۶۳). 
در دين اسلام و مذهب شيعه سه گانه مظهري از «اَشهَدُ 
اَنَّ  «اشهَدُ  و  االله»  رَسولُ  مُحَمّدً  اَنَّ  «اَشهَدُ  الاِّاالله»،  اَن لاالِهَ 
اَميرَالمُؤمِنينَ عَلي وَلي االله» است (شيمل، ۸۰:۱۳۹۵). در اين 
نگاره ترکيب سه تايي نخل به صورت تلويحي بر سه گانه 

مقدسِ خدا، محمد(ص) و علي(ع) دلالت مي کند.  
ارزيابي اثر: در اين اثر هر يک از عناصر به کاررفته و نوع 
ارتباط ميان آن ها روايتي را شکل مي دهند که مخاطب را 
از يک نقطة آغاز به يک نقطة پايان هدايت مي کند. طراح 
ارتباط  شيعي  فرهنگ  با  منطبق  رمزگان هايي  انتخاب  با 
معناداري با مضمون داستان به وجود آورده، به طوري که 
مخاطب در خوانش اثر با ارجاع به آن رمزگان ها و کشف 
معاني مستتر در آن ها، نشانه ها را تفسير مي کند. درمجموع 
نشانه هاي تصويري به کاررفته در اين نگاره بر فداکاري 
و همراهي حضرت علي(ع) با پيامبر(ص) براي حفظ دين 

مبين اسلام دلالت مي کنند.

مجلس ۵: ملاقات و گفت وگوي گروهي از علماي نصراني 
با حضرت علي(ع)

طبق روايتِ متن، پس از رحلت رسول اکرم(ص) علماي 
نصراني به دستور پادشاه روم راهي مدينه مي شوند تا 
با جانشين پيامبر اکرم(ص) ملاقات کنند. طي گفت وگوي 
طولاني که ميان حضرت علي(ع) و هيئت نصراني صورت 
گرفت؛ حضرت به تمامي سؤالات آنان پاسخ داد و ايشان 
را قانع ساخت. درنهايت علماي نصراني اسلام آوردند و 
اميرالمؤمنين(ع) را به عنوان جانشين و وصي پيامبر(ص) 

پذيرفتند.

توصيف اثر: در تصوير ۵ شکستگي هايي در جدول و قاب 
نوشتار مشاهده مي شود که قسمتي از تصوير را پوشانده 
است. صحنة اصلي درون قابي به رنگ قهوه اي قرارگرفته 
که فضاي درون يک مسجد را نشان مي دهد. در خارج از 
اين قاب، پيکر چهار مرد در پيش زمينه اي از عناصر طبيعي 
همچون، کوه، درخت و گل وبوته ديده مي شود. در سمت 
راست قاب اصلي، پيکر امام(ع) با جامه اي به رنگ سبز روي 
زيراندازي ترسيم شده است. در مقابل ايشان نصراني ها 

به صورت دوزانو در سمت چپ تصوير قرارگرفته اند.
بر  نصراني ها  نشستن  نحوة  نگاره  اين  در  اثر:  تفسير 
مقام و منزلت حضرت امير(ع) دلالت دارد. قرارگيري اين 
افراد به صورت مورب و هماهنگي زاوية نشستن آن ها با 
زاوية شمشير ذوالفقار در دست قنبر، غلام آن حضرت و 

تصوير ٤. خوابيدن حضرت علي(ع) در بستر رسول اکرم(ص)، 
ص ١١٢، مأخذ: همان.

تحليل نشانه شناسانه پيکرنگاری 
حضرت علی (ع) در منتخبی از نگاره های 
نسخه احسن الکبار کاخ گلستان/ ٣٩-

٥٣/ مرجانه نادري گرزالديني, ناهيد 
جعفري دهکردي 
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با  علماي نصراني  از  گفت وگوي گروهي  و  تصوير ٥. ملاقات 
حضرت علي(ع)، ص ٢٥١، مأخذ: همان.

افراد نظاره گر خارج از قاب ازنظر ترکيب بندي ساختاري 
منسجم پديد آورده، موجب تحرک بصري و هدايت نگاه 
مخاطب به سمت حضرت علي(ع) و تمرکز بر شخصيت 
ايشان مي شود. از طرفي وجود محراب و قنديل افزون بر 
نمايش مکان وقوع روايت و تقدس بخشي به فضا به منزلة 
مي کنند.  دلالت  ضمني  مفاهيم  بر  تصويري  نشانه هاي 
نگارگر به منظور نشان دادن جايگاه معنوي امام(ع) ايشان 
را نزديک به محراب تصوير کرده است. در فرهنگ اسلامي 
مي دانند  الهي  اشراق  مهبط  و  بهشت  دروازة  را  محراب 

(بلخاري قهي، ۱۳۹۵: ۶۲). 
قنديل طلايي آويخته در محراب نيز تمثيلي از نور مطلق 
و نورانيتي است که سرمنشأ همه نورها است. افزون بر 
اين، رنگ سفيد ديوار محراب «رمز وجود مطلق و وحدت 
حقيقت نا متعين است» (نصر، ۱۳۸۹: ۶۶) که بر قداست 
مکان تأکيد مي ورزد. درواقع هم نشيني اين عناصر بصري 
وَ  مواتِ  السَّ نُورُ  «اَاللهُ  شريفه  آيه  و  نور  از  تبلوري  که 
الاَرضِ» (سوره نور/۳۵) هستند، بيانگر بهره مندي اولياء 
خدا از نور الهي است. در اين نگاره، قرارگيري قنديل در 
حضرت  آن  نوراني  وجود  بر  علي(ع)  حضرت  نزديکي 
مي کند.  دلالت  مسلمانان  هدايت  براي  چراغي  به منزلة 
از نکات قابل توجه در اين اثر مي توان به ترکيب بندي آن 
اشاره کرد. نگارگر براي مشخص کردن رويداد اصلي کليه 
عناصر بصري را به صورت منطقي و چشم نواز به کاربرده 
به اين ترتيب که ضمن محدود کردن صحنة اصلي  است. 
در قابي مجزا با نوع ساماندهي عناصر انساني خارج از 
قاب، ارتباط بصري فضاي درون و بيرون قاب را به نحو 
مطلوبي برقرار کرده است. همچنين شکستگي جدول در 
بالاي تصوير و خروج گنبد از فراز آن نيز، ديد بيننده را 
از محدودة عناصر دروني به فضاي بيرون اثر گسترش 
مي دهد. درواقع نگارگر به واسطة ترکيب بندي شکل ها و با 
بهره گيري از تأثير متقابل رنگ ها و انتشار متوازن آن ها در 
کل تصوير بخش هاي مختلف نگاره را با هم مرتبط کرده 
است. اصول سازمان دهندة تصويري در اين اثر، ضمن 
برخورداري از پيوستگي و انسجام بصري با ايجاد تنوع 
در ساختار کلي آن، ترکيب نامتقارن را به وجود آورده 
است. به طورکلي مي توان گفت، نگارگر از تمهيدات تجسمي 
در راستاي مضمون روايت و تأکيد بر شخصيت حضرت 
علي(ع) به عنوان جانشين پيامبر(ص) استفاده کرده است. 
بدين منظور با بزرگنمايي پيکر آن حضرت نسبت به ساير 
افراد، نحوة نشستن و بازنمايي ايشان در جامة سبزرنگي 
که در فرهنگ اسلامي منسوب به پيامبر و ائمه است و نيز 
قرارگيري ايشان در سمت راست تصوير به طور ضمني بر 
حقانيت اميرالمؤمنين(ع) تأکيد مي کند. اهميت سمت راست 
در  بهشت يان  کريم  قرآن  آيات  طبق  که  روست  آن  از 
آخرت، نامة اعمالشان را با دست راست دريافت مي کنند. 
همچنين بر اساس روايات اسلامي لوح محفوظ در سمت 

دهقاني،۹۰:۱۳۹۶).  و  (فخاري  دارد  جاي  عرش  راست 
راست نماد درستي، سعادت، نيکي و وفاي به عهد و جاي 
برگزيدگان در آخرت است (شواليه و گربران، ۱۳۸۲، ج 

 .(۳۱۳-۳۱۰ :۳
ارزيابي اثر: در اين نگاره نشانه هاي نمادين و ساختار 
برقرار  روايت  مضمون  با  معنادار  پيوندي  اثر  کلي 
دال ها  ميان  مفهومي  و  کرده اند. همچنين روابط بصري 
بصيرت  و  فضيلت  علم،  بر  به کاررفته  رمزگان هاي  و 
اميرالمؤمنين(ع) به عنوان وصي رسول اکرم(ص) و ولي 

و راهبر ديني دلالت مي کنند.
گفتني است در جدول ۲ تمام تحليل هايي که دلالت ضمني 

دارند؛ به همراه مؤلفه هاي تحليل نمايان شده اند.



تصويرعنوان 
دلالت هاي ضمني

رنگقابترکيب بندي

نبرد 
حضرت
 علي(ع)

 با ديوان
 درون

«چاه
بئرالعلم»

استفاده از قاب 
بسته  که به طور 

ضمني فضاي چاه 
را القاء مي کند و نيز 

مستطيل عمودي 
جهت نمايش فضاي 

دو ساحتي.

ترکيب بندي دايره اي، 
قرارگيري حضرت (ع) در 
کانون آن به طور ضمني 
تأکيد بر شخصيت ايشان 

است.

بهره برداري از جنبه 
نمادين رنگ هايي چون 
طلايي، سفيد، خاکي 
که بر ويژگي هاي 
فرازميني حضرت 

دلالت دارند.

عبور 
حضرت
 علي(ع)

 از چاهي
که منافقين

براي ايشان
 حفر کرده

 بودند

ترکيب بندي مثلثي و 
قرارگيري امام(ع) در 
رأس آن که به صورت 
تلويحي بر شکست 
نقشه شوم منافقين 

اشاره دارد.

به کارگيري قاب بسته 
و مستطيل عمودي 

جهت ايجاد فاصله بين 
پلان هاي تصوير و تمرکز 

بر شخصيت محوري 
داستان.

به کارگيري وجه نمادين 
رنگ هايي همچون 

سفيد، طلايي، خاکي که 
به طور ضمني اشاره اي 
است به برخورداري 

حضرت از نور الهي و 
حمايت باري تعالي از 

ايشان.

جنگ
جمل

ترکيب بندي دايره اي 
و قرارگيري 

اميرالمؤمنين(ع) در 
مرکز آن بر جايگاه 

ايشان به عنوان رهبر 
سپاه اسلام دلالت 

دارد. 

استفاده از قاب شکسته 
و خروج پرچم هاي سبز 
و سرخ از قاب تصوير 
بر تداوم کينه توزي هاي 
دشمنان اسلام و نيز 
پيروزي سپاه اسلام 

دلالت دارد.

استفاده از جنبة نمادين 
رنگ هايي نظير، طلايي، 
سفيد، خاکي، سبز و 

قرمز افزون بر جايگاه 
معنوي امام بر پيروزي 

ايشان در مصاف با 
دشمنان اسلام دلالت 

مي کند. 

خوابيدن 
حضرت
 علي(ع)

 در بستر
 رسول

 اکرم (ص)

قرارگيري امام (ع) 
در نقطه طلايي 
و بهره گيري از 

ترکيب بندي حلزوني 
ايشان را در کانون 
توجه نگاه مخاطب 

قرار داده است.

بهره گيري از قاب 
بسته به طور ضمني بر 
محاصره بيت پيامبر 

(ص) دلالت مي کند و نيز 
مستطيل عمودي با ايجاد 

فاصله ميان پلان هاي 
تصوير فضاي روايت را 

گوياتر نمايش مي دهد.

به کارگيري وجه نمادين 
رنگ هايي چون طلايي، 

سفيد، خاکي که بر 
فضيلت و ويژگي هاي 
معنوي امام (ع) دلالت 

مي کنند.

جدول ٢. مؤلفه هاي تحليل نشانه شناسي تصويري نگاره هاي نسخة مصور احسن الکبار کاخ گلستان مأخذ: نگارندگان

تحليل نشانه شناسانه پيکرنگاری 
حضرت علی (ع) در منتخبی از نگاره های 
نسخه احسن الکبار کاخ گلستان/ ٣٩-

٥٣/ مرجانه نادري گرزالديني, ناهيد 
جعفري دهکردي 
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نتيجه
بن مايه هاي ادبي و تاريخي بخش مهمي از آثار هنري ايران را در برمي گيرد که بيشترين نمود آن در هنر نگارگري 
است. حمايت دربار صفوي از هنرمندان و توجه خاص آن ها به هنر کتاب آرايي و نگارگري موجب رشد و اعتلاي اين 
هنر به لحاظ کمّي و کيفي شد. در اين دوره به منظور اشاعه  فرهنگ شيعي موضوعاتي چون داستان هايي از زندگي 
پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) دستمايه نگارگران قرار گرفت. در اين مقاله، نسخة خطي احسن الکبار معرفي شد. پس از 
بررسي و تحليل پنج نگاره آن با محوريت حضرت علي(ع) نتايج زير حاصل گرديد: کليه مجالس مصور شده منطبق 
بر روايات هستند و نگارگر با ادراکي هنرمندانه عناصر تصويري را به خدمت معاني و مضامين درآورده و به منظور 
بازنمايي روايت ها ابزار مناسب بصري را بر اساس روابطي دقيق و سنجيده سازماندهي کرده است. به اين ترتيب نظام  
نشانه هاي نوشتاري را با استفاده از نشانه هاي بصري تجسم بخشيده و با زبان بصري به توصيف روايات پرداخته 
است. نگاره هاي منتخب در اين پژوهش، ابعادي از شخصيت اميرالمؤمنين(ع) را به عنوان انسان کامل به تصوير 
کشيده اند، صفاتي که بيانگر جايگاه معنوي ايشان در حفظ و اشاعه دين اسلام است. در تمامي اين نگاره ها عناصر 
بصري و ساختاري در راستاي بيان مضمون روايات قرار دارند و نگارگر به وسيلة  گزينش نشانه هاي تصويري و 
جزئيات ظريف در ترکيب بندي کوشيده معناي داستان را به مخاطب انتقال دهد. همچنين با بهره گيري از نمادها و 
تمهيدات تجسمي بر شمايل حضرت علي(ع) تأکيد کرده است. در فضاي نگاره ها چيدمان هاي نمادين، پيوند و ارتباط 
معاني و مفاهيم نامحسوس را فراهم آورده اند.  نگارگر به منظور بيان نظام معناشناسانه نگاره ها از امکانات تجسمي 
و عناصر نمادين برخاسته از اعتقادات ديني و ارزش هاي حاکم بر فرهنگ شيعي بهره  برده است. عناصر تصويري 
به کاررفته در پيکرنگاري حضرت علي(ع) داراي معاني نماديني هستند که در درک افق هاي معنايي و لايه هاي پنهان 
اثر تأثيرگذار بوده و ارتباط معنايي با ديگر نشانه هاي به کاررفته دارند. اين نگاره ها ترکيبي از نشانه هايي هستند که با 
ارجاع به رمزگان ها و دلالت هاي معنايي، آن ها را در درون نظام و بافتي که واقع شده اند، قابل تبيين کرده است. روابط 
عناصر بصري و تمايز ميان دال ها در محورهاي هم نشيني و جانشيني دربردارندة مفاهيم تلويحي و صريحي هستند 
که بر ويژگي هاي علوي حضرت (ع) همچون فضيلت، بصيرت، شجاعت، فداکاري، حلم و تقوا دلالت مي کنند. هر يک از 
نشانه هاي تصويري به کاررفته در ترسيم شمايل امير(ع) همچون، هالة آتشين زرين، روبند سفيد، ردايي به رنگ سبز و 
خاکي، ذوالفقار و دلدل ترکيبي از دال هاي مرتبط به هم هستند که بر اساس روابط هم نشيني در توليد معنا نقش مؤثري 
ايفا مي کنند. درمجموع مي توان گفت، نگارگر با استفاده از جنبه هاي استعاره اي جهت (راست و مرکز) براي جايگزيني 
شمايل حضرت علي(ع)، بعدنمايی مقامي، نوع پيکره نگاري و ايجاد سلسله مراتب بصري شمايل ايشان را متمايز ساخته 
و با توجه به داستان هر يک از مجالس، جنبه هايي از ويژگي هاي شخصيتي حضرت علي(ع) را به کمک عناصر نمادين، 

رنگ و ترکيب بندي نمايان کرده است.

ملاقات و 
گفت وگوي 

گروهي 
از علماي 
نصراني 

با حضرت 
علي(ع)

ترکيب بندي منتشر 
افزون بر ايجاد 
ارتباط بصري 

ميان فضاي درون 
و برون قاب به 

لحاظ مفهومي بر 
بهره مندي عموم 
افراد از علم و 

بصيرت ايشان نيز 
دلالت مي کند.

استفاده از قاب شکسته 
و خروج برخي عناصر 
همچون گنبد مسجد از 

فراز آن بر ولايت حضرت 
علي(ع) به عنوان جانشين 
پيامبر اکرم(ص) اشاره 

دارد.

بهره گيري از جنبه 
نمادين رنگ هايي 

همچون، طلايي، سفيد 
و سبز که دلالتي 

است بر مقام حضرت 
علي(ع) به عنوان ولي و 
راهبر دين مبين اسلام.

ادامه جدول ٢. 
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Iranian painting and Persian literature have a long-standing and close relationship. Iranian painters in 
different periods have created original works inspired by literary themes. One of the most brilliant artistic 
periods in Iran is the Safavid era. With the support of the art-loving Safavid governors, the art of book 
design and painting was placed at the top of the arts, and in the royal workshops numerous illustrated 
manuscripts were prepared. Arts were placed and many illustrated copies were prepared in the royal 
workshops. The emergence of the Safavid dynasty was in the 10th century AH/ 16th century AD. It 
was a turning point in the history of Iran. By forming the central government and formalizing the Shia 
religion, the Safavid government established a unified and centralized political and ideological system in 
the country. In this way, a new chapter was opened in the culture and art of Iran. The religious tendencies 
of the Safavid kings and the ruling ideology in this period pushed the cultural and artistic trends in the 
direction of strengthening nationalism and promoting Shia jurisprudence. The Safavid rulers showed 
support and honor to the Shia scholars which provided a suitable ground for the promotion of Shia texts. 
During this period, many treatises and books were written and translated on Shia religious and theological 
principles, hadiths and traditions related to it, as well as the virtues of the infallible Imams (AS). In the 
shadow of the rule of the Shiite religion and the favorable political and social situation for the expression 
of Shiite opinions, a large number of artists devoted themselves to illustrating religious books. Iranian 
painters with devotion to Ahl al-Bayt (AS) illustrated works in the service of introducing the pure Imams 
(AS) and their virtues. One of the most common themes of these works is related to the life of Hazrat Ali 
(AS). His high position in Islam, as well as the great interest and respect of the Shiites towards that Imam, 
have led to the formation of many works about his sublime character, virtue and destiny. The unique 
personality of Hazrat Ali (AS) in qualities such as justice, courage, honesty, generosity, dedication, piety, 
etc. has caused him to be remembered as a legendary figure in Islamic culture and art, which is a clear 
example in the art of painting. It can be seen sincerely that Iranian painters have always tried to show 
the dimensions of Ali,s personality by depicting parts of his life. These works express the heart,s love 
and affection and the deep spiritual connection of the Shiites towards the Holy Prophet in the position of 
governorship. The depiction of religious subjects in the history of Iranian art has a long history and can 
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be traced back to the first manifestations of civilization in the corners of Iranian civilization.
Believers, artists paid attention to the fact that art can be a good vehicle for conveying a religious 
message and its impact on the audience. Image is considered the most important and necessary tool to 
express the truth. Ahsan al-Kebar,s illustrated version of Golestan Palace is one of the Shiite illustrated 
versions of the Safavid period, whose subject is the life of the infallible Imams (AS) and the important 
events in the history of Islam. The discovery of the hidden layers in the picture of this version is an 
important step in identifying a Shiite work with a semiotic approach; the necessity of this research.
The aim of the present research is to investigate the characteristics of the iconography of Hazrat Ali 
(AS) in the paintings of Ahsan al-Kebar based on the visual semiotics approach and to discover the 
hidden layers in the visual signs used in his images. The authors are trying to answer these questions: 
«What implicit concepts do the visual signs used in the portrait of Hazrat Ali (AS) indicate?»  The 
present research method is based on the fundamental goal in the framework of visual semiotics and 
is considered analytical in terms of its descriptive nature. The number of samples consists of 5 images 
which are purposefully selected from 17 images. The findings based on documentary studies show 
that the painter has created spatial visual elements appropriate to the themes of the assemblies with 
the help of visual arrangements and appropriate selection, and turned them into meaningful elements. 
In addition to that, the symbolic systems and codes, used in these paintings, are influenced by the 
cultural contexts and the prevailing values in Shiite thought, which are in a coherent and coordinated 
relationship and a chain of companionship relationships. Some aspects indicate the personality 
dimensions of Hazrat Ali (AS).
Keywords: Iconography, Hazrat Ali (pbuh), Visual Semiotics, Ahsan al-Kebar Manuscript, Golestan Palace
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